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Abstract 

The use of historical and mythical characters in poetry that have an 

ancient background helps poets to convey their feelings and thoughts 

more easily to the reader. On the other hand, the reader can better 

understand the meaning by understanding the similarities between the 

historical characters used in the poem and the meaning desired by the 

poet. In this article, we intend to examine the new themes in the works 

of Alireza Ghazveh using the technique of calling characters. 

In this article, first, the heritage characters in Qazveh’s book are 
examined, then, the type of heritage, the poet's purpose, and the 

function of those heritage characters will be examined. 

Heritage characters have a significant presence in the poems of Alireza 

Qazveh. Ghazwa sometimes conveyed meaning by them, sometimes 

addressed them, and sometimes interfered with their characteristics. In 

general, there are 17 heritage characters in Eshqhe Alaihes-Salam by 

Qazveh. These characters can be divided into three categories: 

religious, historical and mythical. Meanwhile, the frequency of 

mythical characters was lower than that of religious and historical 

figures. The poet also communicates with these characters in two ways; 

first, the expression of heritage; i.e., using them without interfering with 

their personality dimensions or characteristics. Second, the recreation 

of them. These characters have some functions in Qazveh's poems. 
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Theme making using the technique of calling characters  ... 

Describing, depicting, expanding the meaning along with brevity, 

depicting the condition of martyrs and veterans, criticizing the current 

situation of Muslims and the Islamic world and recalling the past glory 

of Muslims are among the functions of heritage characters in Alireza 

Qazveh's poetry.  

The results of this research could be effective in the new reading of 

Qazveh's works. It can also give a deeper understanding of his work. 

 

Keywords: Alireza Ghazveh, Character calling, Theme making, 

Resistance literature. 
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 نشریّۀ ادبیاّت پایداری

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1400سال سيزدهم، شمارة بيست و چهارم، بهار و تابستان   

 قزوه رضایدر اشعار عل تیشخص یبا شگرد فراخوان یسازمضمون
 پژوهشی(-)علمی

  عبداله حسنزاده میرعلی1

  سعیده بیرجندی2

 چکیده 
سطوره شخ يت   شاعر     های تاریخی و ا سبی برای  ستقلی که دارند، امکان منا ای با هویت و تاریخ م

نده منتقل کند. از س   وی            فراهم می به خوان ها  تا م اهيم و م انی مورد نظرش را از طریق آن ند  ی کن

شخ يت     شابهت ميان این  ش ر بهتر می    خوانندگان نيز با درک م شده در  ضامين وارد  ند توانها و م

ها عمق بيشتری به کلام و م انی سخن   م نای مورد نظر شاعر را درک کنند. در واقع این شخ يت    

ش ود. پژوهش  تر متن میها نيز منیر به نقد و مطال ۀ دقيقبخش ند. بررس ی این ش خ  يت    ش اعر می 

ش ر        ضامين جدید در دفتر  ضر به بررسی م شق عل »حا ضا قزوه با مطال « سلام ال هيع سی   ه و بررعلير

 پردازد. های ميراثی در اش ار او میشخ يت

 یرد فراخوانقزوه با اس  ت اده از ش  گ ینیآفرتلف مض  مونخم یهاوهيش   یهدر مقاله حاض  ر بررس  

ش ر   تيشخ     شق عل »در دفتر  ست. « سلام ال هيع -لیروش تحقيق در این پژوهش، کي ی )تحلي ا

 تویي ی( است.

 یاو اسطوره  یخیتار ،ینید ۀدر سه دست   کهحضور دارند   تيشخ    17« السلام  هيعشق عل »در دفتر 

س  یورت با ا     ميقابل تق شاعر به دو  ستند.  ست؛ نخست: ب    هاتيشخ     نیه  انيارتباط برقرار کرده ا

شخ      یريرگبه کا ی نی راث؛يم  گریآنها و د یهایژگیو ای یتيآنها بدون دخل و ت رر در اب اد 
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ها  ینیبازآفر  يت  . آن ند       ها در  این ش   خ     هایی دار کاربرد له؛  اش    ار قزوه،  توی   يف،  از جم

حال شهدا و جانبازان، انتقاد از اوضاع    يمگسترش و بس  م نایی همراه با اییاز، ترس   ت ویرآفرینی، 

 .کنونی مسلمانان و جهان اسلام و یادآوری مید و شکوه گذشتۀ مسلمانان

 .یداریپا اتيادب ،یسازمضمون ت،يشخ  یقزوه، فراخوان رضايعل :یدیکل هایهواژ

 

 مقدمه -۱
  یهاوهيش  یرياند و با به کارگبوده دیجد یخلق م ان یبرا ییهاشاعران همواره به دنبال راه 

ند   زيپره یتکرار یم ان  اني تا از ب  کوش   ند یگوناگون م  به   یو قبل یتکرار یم ان  ای کن را 

ما   دی جد  یش   کل ئه ن کان را برا  نیکه ا  ییها از راه یکی. ند یارا ها فراهم م  یام   کند، یآن

ست؛   تيشخ     یفراخوان ش ار خود   ی شاعر در  به  ی نیا را به  یراثيم تيشخ     کیا

واسطۀ آن،  حمل کند و به تيخود را بر آن شخ    یاز تیربۀ احساس   یتا بخش  رديگیکار م

لب و منظور خو    ند مط ما  اني را ب شیبتوا (. فراخونی  13: 1997 د،ی زا ی)ن.ک:عش   ر دی ن

شخ يت      ؛های ميراثیشخ يت    ست اده از  ش ر. در   ینیو بزرگان د یخیتار هایی نی ا در 

و  ینید ،یمل ،یاش   اره به افتخارات قوم   یاز جمله برا  یمختل  لی ش   اعران به د   قت، يحق

شخ     ،یمذهب شخ     ینیبزرگ د یهاتيگاه از  سطوره  یو حت یخیتار یهاتيو  در  یاا

مذهب  کی ایملت  کی خیرا که برگرفته از تار هاتيشخ  نی. اکنندیاش ار خود است اد م

  ی نی(. 80: 1391 ادوس   ت،ی )ن.ک: س   رباز و آر  ند یگو یراثيم یتها يهس   تند، ش   خ      

 تواندیم هاتيش  خ    نیهس  تند. ا یمل ای یخیتار ،ینید راثيکه مت لق به م ییهایش  خ   

شخ       سلام ا هميو امامان )عل امبرانيپ :مانند ،معبت و الگو یتهايشامل  شخ    ل   یهاتي( و 

 .و ابن ملیم باشند هیم او :مانند ی،من 

را  یمض  مون خواهدیکه ش  اعر م رودیبه کار م یغالباً زمان ،تيش  خ     یفراخوان ش  گرد

ستق  ستق يغ ای ميم  دیمخت ر و کوتاه منتقل نما  یگسترده را با جملات  ییم نا ایکند  انيب ميرم

  ینیو بزرگان د یراثيم یهاتيشخ  رایدر امان بماند؛ ز یاحتمال یهابياز آس خواهدیم ای

را پش   ت آن نقاب پنهان کند.  اشیخود  واق  تواندیهس   تند که م ینقاب عابهبه م بیاد یبرا

هر کدام شناسنامه و    رایز ؛هستند  ميارزشمند از م نا و م اه  یانهيگنی ،یراثيم یهاتيشخ   

  یخیو تار یاجتماع ،یاس  يس   ،یفرهنگ یاس  ابقه یدارا ،هر کدام از آنها زيدارند و ن یتیهو
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انتقال   یبرا یخیمختلف تار یهادر دوره تواندیدارند که م ینیمادن یهس   تند و غالبا م ان 

 ،یها در آثار ادب  آن یفراخوان ،لي دل نيباش   ند؛ به هم     دي گوناگون، م   ميو م اه  نيمض   ام

شخ         کیو کارآمد خواهد بود.  ديم  یشگرد  ست اده از اب اد مختلف    تيشاعر ماهر با ا

 ینیرا بازآفر  یقبل نيمض   ام ای خلق کند   ینیون نيمض   ام تواند یم ،ینیو بزرگان د  یراثيم

  ات،ي نوع ادب نیا رایکارآمد اس   ت؛ ز   اري مت هد بس     اتي در ادب ژهیش   گرد به و  نی. ادی نما 

  قيقابل تطب یراثيم یهاتياز شخ    یاريدارد که با بس  یو اهدار خای  هایژگیها، وآرمان

  ش  ود؛یش  اعران تکرار م ردر اش   ا بایمت هد، تقر اتيادب نيمض  ام گرید یهس  تند. از طرف

و  ریت    او وس   تهياثر خود، پ یو تازگ ییبایش   اعران ناچارند که به منظور ح   ز نیبنابرا

ضام  ضام  یتحول ایخلق کنند  یدیجد نيم شگرد، غالباً مورد   نی. اندینما یادیا یقبل نيدر م

  ةزش  اعران حو یو برا کنندیم یها پافش  اراس  ت که بر ح   س  نت یگروه ۀش  یپس  ند اند

 یایو ً بر پاسدار   اتينوع ادب نیا رایکارآمد باشد؛ ز  اريبس  تواندیم زيو مقاومت ن یداریپا

  ینیو بزرگان د یراثيم یهاتيشخ    یرو فراخوان نیها ایرار دارد؛ از ا ها و سنت از ارزش

از  یپاس   دار یها براروش نیاز بهتر یکی تواندیم ش   ان،ییو بار م نا هایژگیبا توجه به و

 .باشد هاسنت

و مقاومت  یداریپاة از شاعران حوز یکیه    /شهرستان گرمسار( 1342قزوه )متولد  رضايعل

همه   نیا»، «و آتش یشبل»ه     سرود. 1360خود را در سال  یاش ار انقلاب نينخست یاست. و

سف ی شگ ت »، «سبز  یادهای» ،«و و « ماندن و رفتن انيم»، «قدم زدن در کلمات» ،«یچه عطر 

(. قزوه به عنوان  45: 1395مؤخر و نیات،  ینياز آثار اوست )حس   یرخب ،«السلام هيعشق عل »

در اش ار خود، شگرد  دیجد نيو مضام ریوو خلق ت ا ميمت هد به منظور انتقال م اه یشاعر

  ميم اه یتا به ازا کندیشگرد به او کمک م  نیرا به کار گرفته است. ا  تيشخ    یفراخوان

  یبس   ازد. او در اس   ت اده از فراخوان   دی جد  ینيامو مض    ریمت هد، ت    او  اتي ادب یتکرار

  له،يوس   نیکرده و به ا ینیرا بازآفر یراثيم تياز مواقع، ش  خ     یاريدر بس   ت،يش  خ    

  یهاوهيش  یبررس  ،حاضر  ۀشناخته شده ارائه داده است. هدر مقال    یتينو با شخ    یمضمون 

ضمون  شگرد فراخوان    ینیآفرمحتلف م ست اده از  شق  »ش ر   دفتردر  تيشخ     یقزوه با ا ع

  ني( اس  ت. همچنی يتوی  -لي)تحل ی يپژوهش ک نیدر ا قياس  ت. روش تحق« س  لام هيعل
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را با  یدیجد نيها است که قزوه چه مضامپرسش نیبه ا ییگوبه دنبال پاسخ پژوهش حاضر

ش  گرد را چگونه به کار گرفته اس  ت و نوع  نیخلق کرده و ا تيش  خ    یش  گرد فراخوان

 .چگونه بوده است یراثيم یاهتيبرخورد او با شخ 

 توان به تحقيقات زیر اشاره نمود:در باب پيشينۀ این پژوهش می

س »( در مقاله 1396) یزدانیو  یعابد ش ار    یهاها و حوزهمضمون  یبرر عرفان در میموعه ا

ضام «قزوه یحو و تیل      ر،يپ»مانند  یعرفان ني، م سماع و  ش ار قزوه مطال ه   «یسکر،  را در ا

 .نیرداخته است یسازبوده و به مضمون یمقاله، عرفان نیاند. نگاه اکرده

  ،یداس  تان حيس  ه نوع تلم ،«قزوه رض  ايش   ار علدر ا حاتيتلم»( در مقاله 1395) یمحمود

ساط  یقرآن ش ار هم  یريو ا س      نيرا در ا شنا ست. نو  یشاعر باز مقاله،   نیدر ا سنده ینموده ا

 .را شرا داده است حيمرتب  با هر تلم یهاداستان

در ش   ر  یس  ازمض  مون یدر مض  مون و ش  گردها یزبان یتأمل»( در مقاله 1396) انيحاج

کرده و به  ليتحل ،یرا به طور کل یدر ش ر فارس   یساز مختلف مضمون  یهاروش «یفارس 

ضمون  ،ییورت مورد  ش ار   یساز م س  بیاد کی ایشاعر   کیدر ا نکرده  یخاص را برر

 .است

با  یس  ازمض  مون نهيدر زم یکه تا کنون پژوهش   دینمایم نيچن ق،يتحق ۀنيش  يتوجه به پ با

ش ار عل  ژهیبه و تيشخ    یشگرد فراخوان  ست   رضا يدر ا شده ا که   یموضوع  ؛قزوه انیام ن

 پژوهش حاضر بدان خواهد پرداخت.

 بحث -2

ضمون    ضمون، م شخ يت ارائه خواهد       در این بخش، ابتدا ت ری ی از م سازی و فراخوانی 

 شد:

 

 

 مضمون -2-1

برای مض  مون، ت اریف مختل ی ارائه ش  ده اس  ت. برخی آن را فکر ای  لی و مس  ل  هر اثر  

  ای نيز مض   مون را همان نکتۀ(. عده31: 1378اند )ن.ک:داد، ادبی، مض   مون م رفی کرده
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: ذیل 1386ش   ود )ن.ک: م ين، ظریف و باریک ادبی دانس   ته که در ش    ر گنیانده می 

توان آن را م نا و ت   وری دانس  ت که از یک نوش  ته   مض  مون(. برخی نيز م تقدند که می

ئه ش   ده، می       7095: 1382ش   ود )ن.ک: انوری، فهميده می  به ت اریف ارا با توجه  توان  (. 

گونه م رفی کرد: مض  مون، فکر ای  لی اثر ادبی و م نای ض  منی و باریکی   مض  مون را این

ش ر، لحاظ می    ست که در  ساده و    ا ضمون، م نای  ست و   شود؛ از این رو م ظاهری کلام ني

باید با تأمل در هر اثر، م نای ض   منی یا همان مض   مون آن اثر را دریافت. مض   امين، خود  

بندی کلی، مض  مون به دو دس  تۀ س  اده و تخيلی، قابل دارای انواعی هس  تند. در یک تقس  يم

شاعر همراه            شاعرانه و تحليل هنرمندانه  ساده با روانی بيان و ت ليل  ضمون  ست. م سيم ا  تق

تر قابل درک و دریافت اس   ت. اما مض   مون تخيلی بر        اس   ت؛ به همين دليل نيز، راحت    

(؛ به 257: 1396مندی از ی  نایع ادبی و پيچيدگی زبانی اس  توار اس  ت )ن.ک:حاجيان، بهره

این م نا که شاعر، مضمون تخيلی اثرش را با است اده از انواع ینایع ادبی و زبانی بيان کرده     

درک و دریافت آن، دش  وارتر اس  ت. در هر اثر ادبی با دو ی  طلاا   اس  ت؛ به همين س  بب

رو هستيم. این دو ایطلاا از یکدیگر مستقل هستند و با هم ت اوت      مضمون و موضوع روبه  

که داس   تان را    م رفی کرده یو حوادث ها دهی میموعه پد   را موض   وعدارند. ميری   ادقی  

آن نوش  ته   ةاس  ت که داس  تان دربار یومو م ه کندیم ریآن را ت   و یۀو درونما ندیآفریم

موضوع، پيامِ یریح اثر است که زودیاب است؛       (. 352: 1394 ن.ک: ميریادقی، ) شود یم

ست که با تحليل و واکاوی اثر به   اما مضمون، پيام غيریریح و بنيادی   ترین عن ر یک اثر ا

آفریدن مضمون  » رسيم؛ بنابراین برای درک مضمون، باید متن را کالبدشکافی کرد.   آن می

نو به تخيل نو، دید نو، برداش   ت نو و درکی غير از درک عادی نيازمند اس   ت. خميرمایۀ            

 (130: 1376)سيد نظری، « سازی، تيزبينی و موشکافی و فهم ژرر متن است.مضمون

 

 

 

 سازی مضمون-2-2
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ش  ود که یا قبلا نبوده یا اگر س  ازی به خلق و ابداع یک نکتۀ تازه و جدید گ ته میمض  مون

هم بوده، بازسازی و بازآفرینی شده است. این مضمون بر تخيل ادیب استوار است؛ به همين  

پروراند، هایی که در راس  تای آن در ذهن میدليل، نوع برخورد ادیب با این ش  گرد و خيال

سيار مهم و   سازی، همچنين با م نای ضمنی کلام سر و     قابل اعتنا است. در شگرد مضمون    ب

س   ازی، تأکيد بر اندیش   ه ادیب اس   ت که بر زوایای کار داریم؛ زیرا در ت ریف مض   مون

یاحب اثر        ست که عن ر غالب، میموعه ت کرات  سل  دارد و این بدان م نا مختلف اثر ت

س   ازی، س   اختی ثابت و ید؛ مض   مونآاس   ت که به کمک ش   گردهای ادبی به وجود می

ست، بلکه ادیب از اینها به عنوان ابزاری برای        شبيه و امعال اینها ني ست اره و ت شخر، معل ا م

يان و فتاحی،    س   ازی اس   ت اده می  مض   مون نابراین در یک   79: 1396کند )ن.ک: پرن (؛ ب

از نکات   ای ابداعی یا بازآفرینی ش   دهس   ازی، نکتهتوان گ ت که مض   مونبندی میجمع

با ش   گرد      دهد.  هایی خاص آن را در تخيّل خویش پرورش می   پيش   ين اس   ت که ادیب 

سازی در هر شاعری نسبت به شاعر دیگر مت اوت است و بستگی به عوامل مت ددی     مضمون 

بينی او و قدرتش در خلق مض   امين دارد.  از جمله تیارب ذهنی و عاط ی ش   خر، جهان    

های ادبی، مانند: حسن ت ليل، تشخير، تشبيه،     ی از آرایهساز شاعران م مو ً برای مضمون  

کنند. یکی دیگر از اس   ت اره، تمعيل، غلو و اس   تخدام به عنوان امکانات زبانی اس   ت اده می 

توجهی پژوهشگران  سازی که به عنوان یک شگرد در این زمينه مورد بی  های مضمون شيوه 

ست که به طور خاص مورد       شخ يت ا یر به خ وص       بوده، فراخوانی  شاعران م ا اقبال 

تری را برای ش   اعران ادبيات مت هد قرار گرفته اس   ت؛ زیرا این ش   گرد، میال گس   ترده      

های ميراثی نيز  دهد و ش   خ    يت   پردازی و س   اخت مض   امين جدید به ش   اعر می     خيال 

به خوبی می      ویژگی که  ند  یداری تطبيق داد.          توان آنهایی دار پا يات  هدار ادب با ا ها را 

ای از شگرد فراخوانی شخ يت است اده کرده     ا قزوه در اش ار خود به شکل گسترده   عليرض 

 است.  

 فراخوانی شخصیت-2-3

های ميراثی در اثر ادبی. در واقع ش  اعر با فراخوانی ش  خ   يت، ی نی حض  ور ش  خ   يت   

شخ يت   خواهد بر واق يت موجود بتازد و به واق يتی  های ميراثی در اثر خود، میفراخوانی 
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ست یابد )ن.ک: الکرکی،  و آرمانی بهتر  ست اده از این  24: 1989تر د (. پنج دليل را بری ا

 شگرد، م رفی شده که به شرا زیر هستند:

علت فنی: وقتی است که شاعر در شخ يتی، غنای م نوی یا امکانات زبانی و ادبی خایی        

ست اده   بيند که میمی ش ارش برای بيان مطالب خود از آن ا کند و به این وسيله به  تواند در ا

ش رش، ایالت و نيروی بيانی بسياری ببخشد؛ ی نی شاعر به این نتيیه رسيده که با است اده          

شخ يت ميراثی می    شری زائد،    از  شتری در مخاطب بگذارد )ن.ک:ع : 1997تواند تأثير بي

16.) 

فتن  علت فرهنگی: گاهی ش   اعر م ای   ر، تحت تأثير جنبش احيای ميراث و با در نظر گر         

 آورد. های ميراثی روی میهای فکری، روحی و فنی ميراث به فراخوانی شخ يتارزش

د یل قومی: گاهی ملتی در اثر حوادث مختلف، قوميت و ریش   ه و تبار خود را در خطر       

های  ها برای ح   قوميت، به کارگيری شخ يتبيند، در این یورت، یکی از بهترین راهمی

 (. 39م است )همان: ميراثی مت لق به آن قو

کند که با جهان و جام ه م ایرش بيگانه است و بين    علت روحی: گاهی شاعر احساس می  

کند که با به کارگيری  بيند و احساس می های ميراثی، مشابهتی می خود و یکی از شخ يت  

 (. 42تر و گویاتر بيان کند )همان: تواند عواطف و عقایدش را راحتآن شخ يت، می

اس  ی و اجتماعی: وقتی مش  کلات و فش  ارهای س  ياس  ی و اجتماعی در جام ه زیاد علت س  ي

شمندان آن جام ه می     می شاعران و اندی شکلات         شود،  ستقيم، م یورت غيرم شند تا به  کو

شيوه  ست اده از  های مختل ی را به کار میموجود را حل کنند. آنها برای این منظور،  گيرند. ا

هایی اس  ت که ادیبان در ادوار مختلف  ان حيوانات از راهرمز، اس  طوره و س  خن گ تن از زب

 (. 33کردند )همان: تاریخ، برای انتقال افکارشان است اده می

اوج اس  ت ادة آگاهانه از این ش  گرد در دوره م ای  ر اس  ت؛ به این ی  ورت که وقتی ادیب  

کاس   تی   می هد از  یاری    خوا ناهن ید از فراخوا      ها و  جام ه س   خن بگو نی  های موجود در 

سيب شخ يت در بيان م اهيم خود بهره می    های احتمالی  برد و در عين حال، جانش را از آ

 (.9: 2003کند )ن.ک:کندی، ح   می
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شود و یرر ذکر   باید توجه داشت که فراخوانی شخ يت حتماً با هدفی خاص انیام می    

از محققان  های اخير ب ضی نام یک شخ يت به معابۀ فراخوانی آن شخ يت نيست. در سال  

در درک م هوم فراخوانی به خطا رفته و این شگرد را با اقتباس، تضمين، ذکر نام شخ يت      

اند. همچنين فراخوانی ش  خ   يت را نباید با تلميح، اش  تباه    در مرثيه و مدیحه اش  تباه گرفته

ای به ق   ه، ش   ر یا معل دانس  ته به ش  رطی که تمام گرفت. ش  ميس  ا در تلميح، آن را اش  اره

ست  سا،    دا شمي ش ر را دربر نگيرد )ن.ک:  ست   5: 1390ان یا معل یا  سيار کلی ا (. این ت ریف ب

سيم  در پژوهش یرتق ست. فتوحی در   های جدید و موشکافانه بندیهای م ا شده ا تری ارائه 

، بدون اشاره به نام این شگرد، آن را نوعی ت ویرآفرینی به وسيلۀ اسطوره        «بلاغت ت ویر »

دریچۀ ورود به اعماق تیربۀ ناخودآگاه جم ی  »تقد اس   ت که آن م رفی کرده اس   ت و م 

 (.282: 1385و به همين جهت آن را شبيه به نماد خوانده است )ن.ک: فتوحی « است

شد که در ادبيات،                ست و از زمانی رایج  یر ا یطلاحی م ا شخ يت، ا شگرد فراخوانی 

دند؛ گروه نخست مت  بان    جدال بين سنت و مدرنيته رخ داد و در پی آن دو گروه ظاهر ش  

ش  ان   نس  بت به ميراث گذش  ته بودند که برای زنده کردن فرهنگ خود به ميراث گذش  ته   

ستاوردهای غربی روی آوردند. به       سرعت به د شدت و به  رجوع کردند و گروه دوم نيز به 

یل تلاش     شخ يت، حا ست )ن.ک:عرفات  کارگيری  های گروه اول برای احيای ميراث ا

ها (. فراخوانی شخ يت، دو نوع مستقيم و غيرمستقيم دارد که ت ریف آن19: 1384ضاوی، 

 به شرا ذیل است:  

ها، حوادث و کليه مس  ائل مربوط به ش  خ   يت،  فراخوانی مس  تقيم: در نوع مس  تقيم ویژگی

شود. شناخت و تحليل فراخوانی مستقيم به    شناسد، فراخوانده می  گونه که خواننده میهمان

 دارد.   کاوش کمتری نياز

شاعر تغييراتی را در ویژگی     سقيم،  ستقيم: در نوع غيرم سائل  فراخوانی غيرم ها و حوادث و م

شخ يت اییاد می    شناخت آن نياز به تأمل دارد. این نوع از  مربوط به  کند و خواننده برای 

ش   ود و درک آن نياز به تحليل و فراخوانی برای بيان تیربيات درونی ش   اعر اس   ت اده می

 (. 118، 1388ی متن دارد )ن.ک:عرب و ح اری، موشکاف
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 انواع ارتباط شاعر با شخصیت-2-4 

سان یک عن ر ميراثی، آنچه    تر توضيح داده شد؛ در به کارگيری شخ يت به     چنانکه پيش

شاعر یا ادیب با آن عن ر برقرار می       ست که  سيار اهميت دارد، نوع ارتباطی ا کند. به طور  ب

 شود:  خ يت ميراثی و دینی به دو یورت اساسی، انیام میکلی، ارتباط شاعر با ش

نوع نخس  ت؛ بيان ميراث: به این م نا که ادیب، عن   ر ميراثی را همانطور که ش  ناخته ش  ده 

کند. این نوع از ارتباط، بس  يار س  طحی اس  ت و هدر ش  اعر، احياء عن   ر   هس  ت، بيان می

 ميراثی است. 

شر و        شکلات ب شاعر از عن ر ميراثی برای بيان م نوع دوم؛ بازآفرینی ميراث: در این مرحله 

(. در بازآفرینی، شاعر  49-48: 1997کند )ن.ک:عشری زائد،  مسائل خاص وی است اده می  

ها یا  گيرد و ب د ویژگی عن    ر ميراثی را به عنوان هس   تۀ اوليۀ کار و خلق مض   مونش می     

نماید که گویا ش  خ   يت جدیدی کند؛ بنابراین چنان میآن حمل میم اهيم جدیدی را بر 

 را خلق کرده است. 

 

 های بازآفرینی شخصیتشگرد-2-5

شگرد  شاعر می بازآفرینی ميراث،  ست اده     هایی دارد که یک  ضی از آنها ا تواند از یک یا ب 

 ها به شرا ذیل هستند:کند. این شگرد

هيچ دخل و ت   رر و همانطور که متناس  ب با  های ش  خ   يت بدوناس  ت اده از ویژگی-1

های شخ يت با دخل و ت رر به منظور  است اده از ویژگی -2م هوم مورد نظر شاعر است. 

اس   ت اده از ماجراها و حوادث   -3ها با م هوم مورد نظر ش   اعر. هماهنگ کردن آن ویژگی

از اسم، لقب یا است اده   -4(. 157: 1395خاص زندگی آن شخ يت )ن.ک:ن متی قزوینی،   

تواند از این فن  اس  ت اده از رفتار و کردار ش  خ   يت: ش  اعر زمانی می -5کنيه ش  خ   يت. 

است اده کند که آن شخ يت م رور و در حافظه مردم از ی ت ماندگاری برخوردار باشد    

شد و م نای مورد نظر          شوار و مبهم خواهد  شاعر برای مخاطب د ش ر  یورت  در غير این 

است اده از گ تار شخ يت: به این یورت که شاعر گ تار مهم و        -6شود.  یشاعر منتقل نم 
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دهد )ن.ک:نی ی ایوکی،  ماندگار ش  خ   يتی را به ی  ورت بينامتننی در اثر خود جای می 

1391 :24-30 .) 

 شود:  به کارگيری شخ يت ميراثی در بازآفرینی ميراث به چند شيوه انیام می

شخ يت      شاعر خود را به جای  سخن می قرار میالف(  گوید. ب( ادیب، دهد و از زبان او 

توان مشخر   کند به شکلی که آميختگی بين او و شخ يت را نمی   شخ يت را خطاب می  

کند تا مضمون مورد  کرد. پ( شاعر، شخ يت را به یورت غایب به زمان حال دعوت می    

 (. 158: 1395نظرش را به کمک او بيان کند )ن.ک:ن متی قزوینی، 

 

 فراخوانی شخصیت در اشعار قزوه  -2-6

ای از فراخوانی شخ يت است اده کرده است.     عليرضا قزوه در اش ار خود به شکل گسترده    

شخ يت      سی  شاعر با      برای برر ش ار قزوه در ابتدا، نوع ارتباط  شده در ا های به کارگيری 

دو یورت با عنایر    تر بيان شد؛ شاعر به   کنيم. همانطور که پيشعنایر ميراثی را مطال ه می 

 کند؛ بيان ميراث و با بازآفرینی آن:ميراثی ارتباط برقرار می

 

 بیان میراث )به کارگیری عنصر میراثی بدون دخل و تصرف(: -2-6-1

الدین ایوبی، ابراهيم نبی،  از جمله؛ ابراهيم ادهم، لقمان حکيم، ی  لاا ش  خ   يت  9قزوه، 

سليمان و ابن ملیم ر     گونه دخل و ت رفی در اش ارش    ا بدون هيچی قوب، یوسف، مسيح، 

 فراخوانده است. او ابن ملیم را به این یورت فراخوانده است:  
 مدینه نه که دیگر مکّه حتی جای امنی نيس   ت       

 

بود                    یم  ل م بن  غرق ا کوف  ه  بلا و  کر  تم  ام 

 

نمای خائن دانس  ته اس  ت. ذکر نام های مس  لمانش  اعر در این بيت، ابن ملیم را نماد انس  ان

در این بيت و این مض  مون به آن دليل اس  ت که بنا به ت   ریح قرآن، مکه حرم امن  « مکه»

)آل عمران/ « وَمنَْ دَخَلهَُ کَانَ آم نًا»ش  ود باید در امان باش  د اس  ت و هر ک  در آن وارد می

(؛ بنابراین از بين بردن امنيت در مکه حرام است. همچنين متناسب با همين مضمون، یکی  97

( اما قزوه 3)التين/« وَهَذَا الْبَلَد  الْأَم ينِ»)ش   هر امن( اس   ت. « بلد ا مين»های این ش   هر از نام
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نماهای   خواهد بگوید؛ با این حال، حتی مکه هم امنيتی ندارد و همه جا پر از مس   لمان          می 

منافق اس  ت؛ اما دليل اینکه ش  اعر از اماکن اس  لامی نام برده، این اس  ت که تأکيد کند در   

نماها، امنيتی نيست. ابن ملیم نماد منافقی  ها و کشورهای اسلامی به دليل وجود مسلمانشهر

اس   ت که نه تنها ن اق دارد، بلکه رهبر و امام دین را هم در حين ادای تکليف دینی و در         

 کدشد. آویز نیات دین میخانه خدا )مسید( با دست

ترش داده و ش  امل همه کش  ورهای  قزوه حادثه تاریخی مربوط به ابن ملیم را بس    و گس  

ست، آنگاه چنين م هومی را بيان کرده که وقتی هنگام نماز و         سته ا سلمانان دان سلامی و م ا

ها بس يارند و در مکه و در جوار   ش ود، پ  ابن ملیم در خانه خدا، امام مس لمانان کش ته می  

این ت    ویر و  ک به هم، امنيتی برای مس   لمانان واق ی وجود ندارد. ش   اعر در حقيقت با        

سلمانان کرده            سلامی و م شخ يت، نوعی انتقاد از جوامع ا ست اده از این  ضمون و نيز با ا م

اس  ت. فراخوانی نيز در این بيت، در س  طح اس  ت اده از ماجرا و اس  م ش  خ   يت اس  ت. او   

شخ يت را به یورت غایب در زمان حال است اده کرده و به شخ يت، بس  م هومی داده        

داند. مض  مونی که  خود را حامی و مدافع تمام جهان اس  لام و مس  لمانان می اس  ت؛ زیرا او 

ینای ی، مانند کنایه و      ست اده از  شاعر به کار برده نيز، تخيلی و با بيان هنرمندانه و همراه با ا

 است اره است.

 شاعر ابراهيم ادهم و لقمان حکيم را در یک بيت چنين فراخوانده است:
 ت دور از دسترس هاس شهر ما آن سوی آبی  

 

 ش   هر ابراهيم ادهم ش   هر لقم  ان حکيم                

(69:  1389)قزوه،   

ابراهيم بن ادهم بن من ور، زاهد م رور از اهالی بلخ و از پادشاهان خراسان بوده است. او     

مند به ش   کار بود. روزی در ش   کارگاه ی   دایی به او گ ت که تو را برای این کار             علاقه 

باعث ش   د تا تخت و تاج ش   اهی خود را کنار بگذارد و به زهد             اند. همين واق ه   نيافریده  

يدا کند )ن.ک:ن يس   ی،     با عنوان     64، 1، ج1355گرایش پ «  لقمان حکيم »(. لقمان نيز که 

ش  هرت دارد، نامش در قرآن ذکر ش  ده و یک س  وره به نام این ش  خ   يت در قرآن وجود 

)لقمان/ « الْحِكْمَةَ آتيَنَْا لدقْمَانَ وَلقََدْ»دارد. در قرآن کریم به حکمت وی اش  اره ش  ده اس  ت:  

12.) 
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ش   هر خود به کار برده و   قزوه در بيت فوق، این دو ش   خ    يت را به منظور م رفی آرمان     

تواند آن را ببيند( قرار دارد، ها )آنیا که چشم نمیشهر ما که آن سوی آبیگوید: آرمانمی

شهر عارفان خ      ست،  سی که با وجود بهره   شهر لقمان حکيم و ابراهيم ادهم ا شنا مندی از دا

جایگاه وا ی دنيوی، دلبس  ته این دنيا نبودند و بزرگوارانه از آن گذش  تند. در واقع، هدر   

شهر خود و دیگری گسترش م نایی    شاعر از فراخوانی این دو شخ يت، یکی ترسيم آرمان    

نه دخل و ت رر گوکلامش با رعایت اییاز است. شاعر از نام و ویژگی این دو، بدون هيچ

ست. قزوه          شاعر از این دو شخ يت در حد بيان ميراث بوده ا ست اده  ست اده کرده ؛ ی نی ا ا

همچنين، آنها را به ی  ورت غایب در زمان حال دعوت کرده و م هوم مورد نظر خود را بر 

شخ يت     ست. از دیگر  یلاا آنها حمل نموده ا الدین ایوبی های ميراثی مورد توجه قزوه، 

الدین  این شخ يت در ادبيات فارسی و عربی حضور فراوانی دارد. وی مظ ر یلاا      است.  

(. 53، 1375م در تکریت عراق است )ن.ک:شاندو، 1138یوسف بن ایوب بن شادی، متولد 

یی به دولتش ببخشد.             ست نظم خا شیاع بود که توان ستمدار مقتدر، م مم و  سيا او یک 

و تلاش، کش   ورهای عربی را با هم متحد کرد و    الدین همچنين با تأکيد بر اتحاد      ی   لاا

( و امنيت داخلی را در  124، 1987امرای ایوبی را تحت فرمان خود در آورد )ن.ک:بيطار،    

اش تأمين کرد. ی  داقت، بخش  ش، دوری از مکر و خيانت، وفای به  قلمرو تحت فرماندهی

سلمان بودن و محافظت بر نماز، آباد 66، 1428عهد )ن.ک:ن ير،   ساخت مساجد   (، م انی و 

و مدارس، دفاع از اس   لام و داش   تن اس   تراتژی خاص برای مقابله با دش   من، ح   امنيت   

ی ات اوست )ن.ک: برکات،      ها او ( که همين119: 1409مرزهای آبی و خشکی از جمله 

ها به را در جهان اس  لام به اس  طوره و مایه اميد مس  لمانان بدل کرده اس  ت. همه این ویژگی 

ش  سلام در           علاوه ا سر جهان ا سرا شاعران در  شده تا  شیاعت، موجب  تهار وی به اقتدار و 

 گوید: آثار خود، شخ يت او را به کار بگيرند. قزوه در یکی از اش ار خود می

شق / عک  و خاطره     سوم / در قل ه دم ست دو ه ته تا هزاره  سان که   در ای از ما ماند / آن 

 (95: 1389زوه، الدین اسب و شمشيری سنگی )قاز یلاا

سلامی از بين رفته و آنچه از      شاعر می  شکوه و جلال ا یر،  خواهد بگوید که در دوران م ا

ها یافت و از مید و     ها و مقبره توان در موزهمید و ش   کوه مس   لمانان بر جای مانده را می       



 

 

 

 

سازی با شگرد فراخوانی شخ يّت در اش ار عليرضا قزوهمضمون  45 

ش  اعر در انتخاب  اش راه پيدا نکرده اس  ت. ش  کوه ما در دنيای م ای  ر، چيزی جز خاطره 

درس  ت دو ه ته تا هزاره »داش  ته اس  ت.   یاژهیتوجه و ،یمقطع ش   ر نیخود در ا اتکلم

عک  و »( دارد، شرفت يو پ یاز دوران م ایر )دوران تکنولوژ  شيپ ی، اشاره به اندک «سوم 

  اس  ت. و مطرا نبودن در دوران م ای  ر خیاز فراموش ش  دن و ذکر در تار هیکنا «یاخاطره

یلاا  ست که    ارتباط  شق هم این ا یلاا »الدین و دم سید  مقبره  الدین ایوبی در نزدیکی م

الدین را (. ش  اعر در ابيات فوق، ی  لاا558، 1375)ن.ک:ش  اندو، « جامع دمش  ق قرار دارد

ها  های تاریخی مسلمانان دانسته که اکنون آثار آنها در موزهنماد شکوه، افتخارات و پيروزی

 ی ی    حات تاریخ، باقی مانده اس   ت. به کارگيری ش   خ    يت  در  به و ذکرش   ان تنها

سلمانان را به       یلاا  شده م شکوه فراموش  شاعر این امکان را داده تا بتواند مید و  الدین به 

یورت غایب           شخ يت ميراثی را به  شاعر در این ابيات،  ست اده نمادین(.  شان بياورد )ا یاد

های او دخل و ت   رفی نکرده اس  ت )بيان ميراث(. گیدر زمان حال به کار گرفته و در ویژ

سطوره    همچنين مضمون  ست و باید   سازی نيز همراه با ت ویرآفرینی ا شاعرانه ا ای و تحليل 

گ ت که ش  اعر از به هم ریختگی زمانی )ی  حبت کردن از زمان حال در آینده( اس  ت اده    

ای در کل عک  و خاطرهکرده است. او اوضاع سربازان و شهدای مقاومت م ایر را به ش       

 آینده ترسيم کرده است.  

 السلام( هستند:دیگر شخ يت فراخوانده شده در اش ار قزوه، داود و سليمان )عليهما

 (96: 1389ها )قزوه، نه بر تخت باد/ بر تخت یادها نشسته است/ سليمان خاطره

د از پيامبران با ، پس  ر حض  رت داو)ع(بنا بر روایت اس  لامی و ت   ریح قرآن کریم، س  ليمان 

وَل س  ُليَْمَانَ الرحیحَ غددُوهََا ش  هَْرر وَرَوَاحهَُا   » اس  رائيل بود که باد تحت فرمانش بودش  وکت بنی

سبأ/ « شهَْرر  شهدا به        12) سليمان را بازآفرینی کرده و برای  شخ يت  (. قزوه در ابيات با ، 

ست و می  سليمان نبی بر   کار گرفته ا شهدا مانند  سته    گوید که این  ش اند، بلکه بر تخت باد نن

شسته    ستی حکم    تخت یادها ن یر ه سليمان نبی بر عنا شهدا بر اذهان   اند؛ ی نی اگر  فرما بود، 

مردم حاکمند و به این یورت، به نوعی شهدا را بر سليمان نبی، برتری داده است. فراخوانی  

شخ يت ميراثی نيز به ع         ست و  ستقيم ا نوان نمادی برای شخ يت در این بيت از نوع غيرم

 گوید:است. در مقطع زیر شاعر می شهدای م ایر به کار گرفته شده
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های ی   دایت/ و ایس   تادی و خواندی/ درس   ت معل        نه، موریانه نبود ترکش بود/ بر زخم   

س  ليمان داود/ ی  دای تو خورده بود به کوه/ و کوه بازگش  ت بی ی  دای تو/.../ و تا هنوز/  

 (109: 1389های زخمی داوودی است. )قزوه، سهم ن   م یونی از هوا و سرب و نمک/

بنابر روایت قرآن، وقتی که این پيامبر )س   ليمان( از دنيا رفت تا یکس   ال هيچ ک  متوجۀ            

ها، ع   ای او را خوردند و پيکر او که بر درگذش  ت او نش  ده بود و ب د از یکس  ال موریانه 

که مسخّر او بودند و در تمام این مدت   ع ا تکيه زده بود بر زمين افتاد و پ  از آن، جنيان 

کردند که پيامبر مش   غول تماش   ای آنها و نظارت کردند و گمان میبرای س   ليمان کار می

ضيَنَْا عَليَهْ  الْموَْتَ مَا دَلَّهمُْ عَلَى مَوتْ ه  إِلَّا  »کارشان است، آگاه شدند که وی از دنيا رفته      فَلَمَّا قَ

 م نْس   َأتَهَُ فَلَمَّا خَرَّ تبَيََّنَت  الیْنَِ َْنْ لَوْ کَاندوا یَ ْلَمُونَ الْغيَْبَ مَا لبَعِدوا ف ی الْ َذَابِ دَابَّۀد الْأَرْضِ تَأْکدلد

 (14)سبأ/«. الْمهُيِنِ

مان        يامبر؛ داود و س   لي يات ش   خ    يت دو پ ماجرا و      )ع( قزوه در این اب ته و  به کار گرف را 

برای جانبازان و شهدا است اده کرده است. شاعر از     های آن دو را با هم در آميخته و ویژگی

مقاومت رزمندگان را خواس  ته و ش  کوه آنها را به قدرت و ش  وکت   « ایس  تادی و خواندی»

شان نيز          شهادت شتن زخم و جراحت یا حتی پ  از  ست که حتی با دا سليمان، مانند کرده ا

اره به داستان سليمان دارد که    اش « ایستادی »ترساند. در اینیا  همچنان هيبتشان دشمنان را می  

پ  از مرگش نيز همچنان با هيبت ایس   تاده بود و جنيان )دش   منان( را تحت س   لطه خود          

ماجرا و ویژگی حض  رت داود را اراده کرده که به داش  تن ی  دای  « خواندی»داش  ت و از 

« وِّبیِ مَ هَُ وَالطَّيْرَ وََْلنََّا لهَُ الحَْد یدَوَلقََدْ آتيَنَْا دَاوُودَ م نَّا فَض ْلًا یَا جِبَالد َْ »بس يار زیبا مش هور بوده   

سبأ/  یيف          10) ضمون و ت ویرآفرینی برای تو ساختن م شاعر در  ( و حقيقتا باید گ ت که 

سليمان و داود          شخ يت  ست اده از  یر با ا ، موفق )ع(حالت جانبازان و ایعارگران دوران م ا

اود باید مورد توجه قرارگيرد؛ چه بنا عمل کرده اس  ت. همچنين ارتباط بين کوه و ی  دا و د

«  یَا جِبَالد َْوِّبیِ مَ هَُ»ش  دند ی  دا میها در تس  بيح خداوند با داود همبه ت   ریح قرآن، کوه

خواهد بگوید که قدرت ش  هدا چنان اس  ت که پ  از ش  هادتش  ان نيز ( ش  اعر می10)س  باء/

ش  خ   يت در ابيات فوق از  همچنان بر جان و ذهن افراد حاکمند و تس  ل  دارند. فراخوانی
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شخ يت          سم، ویژگی و ماجرای  شاره به ا ستقيم و با ا شخ يتها نيز،     نوع غيرم ست و  ها ا

 کاربردی نمادین دارند. 

ش ار                 شاعر در ا ستند که  شخ يت دیگر ه سلام( دو  سف)عليهماال ضرت ی قوب و یو ح

 ها را فراخوانده است:آنخود،

 ی قوب من  ا یوس      ت افت  اده در این چ  اه 

 

 چکد از پيرهن ماهدیری اس   ت که خون می 

 

 ش   ود ک  ه دی  ده ی قوب وا ش   ود کی می

 

رس   د که یوس   ف دل آید از س    ر کی می   

(43و 133: 1389)قزوه،   

سف، امام ع ر    ست و     )ع(در ابيات فوق، منظور از یو ست. او که مدتی طو نی در غيبت ا ا

دس   ت داده اس   ت. به کارگرفتن     اش را از ی قوب در انتظار او آنقدر گریس   ته که بينایی      

به عنوان منتظر حقيقی آن حض  رت در   )ع(و ی قوب )عج(به عنوان نماد امام غایب )ع(یوس  ف 

ش ار خود           س ی در یکی از ا سام خو ست. معلا ابن ح سی، امری رایج و متداول ا ادبيات فار

 گوید: می

 اريب رهنياز نظر خبر پ بیزآن غا  ديشد سی  قوبی دهید چشم فراق و

 اريعلن ب ز سر کاشف سر و یرمز  اندحق را به دست ظلم به باطل نه ته

 (126: 1366)خوس ی،                                                                                                      

به کارگيری شخ يت یوسف و ی قوب در دو بيت مذکور به یورت مستقيم، بدون دخل       

شخ يت         و ت رر و در   سم، رفتار و کردار  ست اده از ا ست و با توجه به  سطح ا ها بوده ا

سایر             سلام( و نيز با نظری به  شق عليه ال سی )ع شاعر در همين کتابِ مورد برر ش ار  دیگر ا

( به یورت گسترده )ع(توان گ ت که این دو شخ يت )یوسف و ی قوبآثار این شاعر، می

 اند. در اش ار او است اده شدهبه عنوان نمادهای منتظ ر و منتظَر 

نيز از دیگر عنای  ر ميراثی فراخوانده ش  ده در این میموعه   )ع(ش  خ   يت حض  رت ابراهيم

 ش ری قزوه است:
 که ابراهيم دل با آتش محشر کند بازی  مرا در دل به گاه مرگ این یک آرزو باقيست

 (58: 1389)قزوه،                                                                                                              
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را به منظور توی  يف حالِ دل مؤمنِ عاش  ق به   )ع(ش  اعر در بيت فوق، ش  خ   يت ابراهيم  

سخره بگيرد.     شر را به  کارگرفته که اميد دارد در روز قيامت همچون ابراهيم نبی، آتش مح

نمرود برای او تدارک دیده بود تا وی از آتشی که  )ع(بنابر روایات اسلامی، حضرت ابراهيم

شد        ستان بدل  سالم به در برد و آتش به فرمان خداوند به گل سوزاند، جان  قدلنَْا یَا »را در آن ب

(. تش   بيه کردن دل به ابراهيم و محش   ر به 69)ا نبياء/ « نَارُ کدون ی بَرْدًا وَس   َلَامًا عَلَى إِبْرَاه يمَ

از آن عبور کند و میددا به امر خداوند به گلس  تان تبدیل  آتش  ی که قرار بود ابراهيم )دل(

شاعر با         ست که  شد )بازی کردن ابراهيم با آتش(، مضمون جدید و ت ویر نوینی ا خواهد 

 است اده از فراخوانی شخ يت از نوع بيان ميراث در این بيت، خلق کرده است.  

خورد. زندگی چشم می  دیگر شخ يت ميراثی است که در اش ار قزوه به     )ع(حضرت مسيح  

ستقامت در راه هدر،   این پيامبر با درد و رنج و تلاش در راه آزادی و مبارزه و مقاومت و ا

پيوند « پایداری»های انسانی و فضایل اخلاقی است. نام او با واژه    همراه است. او نماد ارزش 

گذر مرگ، نماد رنج و درد، فدادهی و زندگی از ره )ع(خورده اس   ت. به طور کلی مس   يح

بخش و قداس   ت، زنده کردن روا اميد و پایداری، رس   تاخيزی و پيروزی، منیی رهایی         

( و به همين این د یل   42-32، 1394جاودانگی اس   ت )ن.ک:آل بویه لنگرودی و اميری،   

 تواند عن ر ميراثی مناسبی برای آفریدن مضامين تازه یا بازآفرینی مضامين موجود باشد:می

 زمين ولی چه تنهاست مگر تو باز گردی  مسيح بازگشته است از آسمان چهارم

 (48: 1389)قزوه، 

خواهد بگوید با اینکه مس  يح که دم اس  ت و ش  اعر می )عج(این بيت خطاب به مهدی موعود 

گاه مس   يح( به زمين بازگش   ته، اما باز هم زمين  ش    ابخش دارد از آس   مان چهارم )م راج

تنهاست و چشم انتظار ظهور امام ع ر است. ارتباط مسيح با امام زمان نيز در این است که         

(. اما ش  اعر 122، 1390نش  ير، منیی موعود اس  ت )ن.ک:جوا )ع(به اعتقاد مس  يحيان، عيس  ی

ظار منیی موعود        می که مس   يح، منیی موعود نبود و زمين همچنان در انت ید  هد بگو خوا

ست؛  ست. این ت ویر و      ا چه پ  از آن حضرت، باز هم زمين تنها و منتظر موعود حقيقی ا

شخ يت در این بيت از نوع           ست. فراخوانی  شاعر خلق کرده ا ست که  ضمون جدیدی ا م
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ضمون     بيان   ست. م ستقيم ا شاعرانه و بدون پيچيدگی زبانی    ميراث و م سازی نيز با تحليل 

 همراه است.

 

 بازآفرینی شخصیت -2-6-2

از جمله؛ بهرام ورجاوند، م اویه، طلحه،   ش  خ   يت 8قزوه، « عش  ق عليه الس  لام»در دیوان 

 اند. زبير، ابوذر، آدم، موسی و فرعون و ابن ملیم، بازآفرینی شده

 های م اویه، طلحه، زبير و ابوذر را بدین یورت فراخوانده است:  قزوه شخ يت

آید / گناه هيچ ک  نيس  ت/ نه من نه آن س  ياس  ت باز/ گناه از   هميش  ه دین ب د از دنيا می

کس  ی اس  ت که آمد و گ ت إقرْ/ گناه از حس  ين بود در ميان آن همه کوفه/ گناه از نهج   

ست/ وگرنه من م  شان     یالبلاغه علی ا ستم که یاران علی/ همين دیندارانند/ که نام دختران دان

ها نبود/ و دنياست/ ..گناه از بچه تخ  نبود/ که از ریش پدرانشان با  رفتند/ گناه از م اویه  

 (116-115: 1389ها و زبيرها/ گناه از ابوذر بود )قزوه، از طلحه

ای  دنيا برقرار کرده و دین را در درجه ای بين دین وو مقایس   ه در ابيات با ، ش   اعر موازنه

ش  ود.  کند که هميش  ه دین ب د از دنيا آورده میپ  از دنيا آورده اس  ت و چنين حکم می

گيرد، گناه کسی نيست   دهد که اینکه دنيا قبل از دین مورد توجه قرار میسی  توضيح می  

ر آموخت تا بخواند و در واقع گناه آن کس   ی اس   ت که دین را برای بش   ر آورد و به پيامب

شهور        ست وقتی در ميان آن همه اهل کوفه )م سين ا )جبرئيل یا خدا( و پ  از او، مق ر ح

شکنی( قرار گرفت و بين دنيا و دین، دین را برگزید )در حالی که هميشه، دین ب د   به پيمان

شاعر در   و نهج )ع(آید( و پ  از او نيز، مق ر، علی از دنيا می ستند.  سمت   البلاغه او ه این ق

داری بودند اما زدند و متظاهر به دینکه دم از دین می )ع(زند به یاران امام علیت ریض  ی می

نام دخترانش  ان دنيا اس  ت)کنایه از اینکه در اعماق وجودش  ان توجه و محبت به مال و دنيا   

ها، ابتدا س   را  ماجرای م اویه و       وجود دارد(. ش   اعر پ  از آوردن نام این ش   خ    يت   

رود. این دو و ب د س   را  طلحه و زبير می )ع(اش با حض   رت حس   ن بن علیش   کنیپيمان

بودند و طلحه در شمار نخستين افرادی است که اسلام آورد،      )ص(شخ يت از یحابه پيامبر   

يامبر     ما پ  از وفات پ به        )ع(و ب د از انتخاب علی   )ص(ا به عنوان خلي ه چهارم در اعتراض 
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شان و به بها  شدن خون ععمان می     انتخاب ای سؤول ریخته  شان را م ستند بر آن  نۀ اینکه ای دان

ش   وریدند. ش   اعر در اینیا، دس   ت به بازآفرینی زده و « جمل»حض   رت در جنگی به نام 

يا در مرتبه فروتری قرار می          می با دن گيرد، گوید که این دو ن ر در اینکه دین در مقایس   ه 

  )ع(غ اری از یحابۀ مشهور پيامبر و از یاران علی مق ر نيستند، بلکه مق ر ابوذر است. ابوذر

اس  ت او در پی اعتراض  اتش به اقدامات ععمان، خلي ۀ س  وم، ابتدا به ش  ام و ب د هم به ربذه  

 تب يد شد.  

ضمون مورد نظر خود         سلام، م یدر ا شاعر با اییاد تغييری در وقایع تاریخی  در این ابيات، 

های ميراثی در این ابيات، فراخوانی غایب در خ يت را بيان کرده است. شيوة است اده از ش     

ها و ماجرای آنها های شخ يتزمان حال و بازآفرینی است؛ به همين دليل شاعر در ویژگی

ضمون به کار      ست. همچنين م تغييراتی داده و م اهيم مورد نظر خود را بر آنها حمل کرده ا

ایع ادبی مانند اس   ت اره تهکميه و ت ریض      رفته نيز تخيلی و با بيان هنرمندانه و همراه با ی   ن       

 است.

نيز دیگر عن   ر ميراثی به کارگرفته ش  ده اس  ت. بنابه روایت   )ع(ش  خ   يت حض  رت آدم 

اس لامی، آدم و همس رش، حوا، نخس تين انس ان بودند. قزوه در یکی از اش  ارش خطاب به      

 گوید: می )ع(امام حسين
 نخستين کسی که در مدا تو ش ری گ ت آدم بود   

 
 

 

 
 شروع عشق و آغاز غزل شاید همان دم بود

(33: 1389)قزوه،   

تواند به عنوان نماد و رمز ابتدای زمان به کارگرفته ش ده باش د؛ ی نی    در بيت با ، می )ع(آدم

شاعر می        یورت،  سانِ مت کر. در این  شروع زمان یا آغاز خلقت ان خواهد بگوید که  نقطۀ 

گریستند. همچنين ممکن است که اشارة شاعر به احادیعی       ها از همان ابتدا برای تو میانسان 

در خوانان حسينی بوده است. گ ته شده    ها، حضرت آدم نيز، یکی از مرثيه ر آنباشد که بناب 

آنها را دید از    و نور امی پنج تنبه س   وی عرش نگاه کرد و اس       ع()عرفات وقتی که آدم  

و وقتی   خواند اسمها را با این  وندخدا ،آدم ویاد دهد ه او را ب اسامی جبرئيل خواست تا این  
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رس  يد، اش  ک از چش  مانش جاری ش  د و گریه کرد. وقتی علت   )ع(که به نام امام حس  ين 

اش را از جبرئي  ل پرس   ي  د، جبرئي  ل م  اجرای ع  اش   ورا را برای او ت ریف کرد      گری  ه

 (. 245، 44تا، ج)ن.ک:میلسی، بی

شاعر،   سته که       « ش ر خوانی »با توجه به اینکه  سبت داده و او را نخستين کسی دان را به آدم ن

 ری گ ت و نيز با توجه به این که بنابر روایت مذکور، آدم در   ش    )ع(در مدا امام حس   ين

اش هم ناخودآگاه و   فق  اش   ک از چش   مانش جاری ش   د و گریه     )ع(عزای امام حس   ين 

توان چنين نتيیه گرفت که ش   اعر در این بيت، از آدم به عنوان       غيرارادی بوده اس   ت، می

زمان هم اشاره دارد و م رع دوم    شخ يتی ميراثی است اده کرده که در عين حال به ابتدای   

نس   رود و حتی   )ع(کند. با این فرض، آدم، ش    ری برای حس   ين   نيز همين م نا را تأیيد می   

ست و قزوه با        گریه سينی ني شاعر ح ستين مادا و  اش نيز به اختيار خودش نبوده؛ پ  او نخ

راخوانی  ، مضمونی جدید آفریده است. ف  )ع(نسبت دادن ی ت شاعری و ش رخوانی به آدم     

سان                ستين ان شخ يت ميراثی؛ ی نی نخ سم و ویژگی  ست اده از ا شخ يت در این بيت با ا

ست اده کرده          بودن اوست. همچنين شاعر، این شخ يت را به یورت غایب در زمان حال ا

ضيح و ت ليل              ست و درک آن نياز به تو ستقيم ا شخ يت از نوع غيرم ست. به کارگيری  ا

 نيز تخيلی است که همراه با بيانی هنرمندانه گ ته شده است.  دارد و مضمون آفریده شده 

 های فراخوانده شده در اش ار قزوه هستند:  و فرعون از دیگر شخ يت )ع(حضرت موسی
 زمين هر روز فرعونی دگر در آس   تين دارد

 

 دعا کن هر سحر آبستن موسی شود نيلش     

(45: 1389)قزوه،   

سان  در بيت فوق، فرعون نمایندة طاغوت و شاعر می     ان ست و  سرکش ا خواهد بگوید های 

شود و در این ميان، باید اميدوار ها همچنان هستند و هر روز فرعونی دیگر پدیدار میفرعون

ها ایس   تادگی  بود که نيلِ زمين، هر ی   بح، موس   ایی به دنيا آورد که بتواند در برابر فرعون

ا اش   خای   ی اس   ت که توان مقابله با کند؛ بنابراین، موس   ی نيز در اینیا نمایندة ش   خر ی

موس  ی و فرعون در این بيت، بس    و گس  ترش  فرعونيان را دارند. نکتۀ درخور توجه آنکه

اند؛ به این م نا که شاعر با به کارگيری شخ يت این دو ن ر، م نایی جدید م نایی پيدا کرده

ضمون    سيله م ها تمام شده که فرعون  آفزینی کرده و یادآوررا بر آنها حمل کرده و به این و
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ش  وند و باید منتظر بود تا رود نيل دوباره کودکی منیی با خود  اند و هر روز زاده مینش  ده

شاعر آفریده است. ضمنا ارتباط بين نيل و موسی نيز          آورد و این ت ویر جدیدی است که 

فتاری و  های ر باید مورد توجه قرار بگيرد. ش   اعر همچنين در بيت فوق از ماجرا و ویژگی      

شده در           ضمون خلق  ست. م ست اده کرده ا کرداری موسی و فرعون بدون دخل و ت رر ا

این بيت، تخيلی و هنرمندانه و با است اده از است اره )م رع دوم( و کنایه)م رع اول( است.      

     گوید: قزوه در یکی دیگر از اش ارش می

 در حادثه موس   ای به هوش آمده مایيم      

 

از نورتر از نورس   بح  ان ک ی ا نورتر      

(54: 1389)قزوه،   

سی    هنگامی که خداوند بر  )ع(شاعر در بيت فوق، تلميحی دارد به ماجرای از هوش رفتن مو

وَلَمَّا جَاءَ مُوس  َى ل م يقَات نَا وَکَلَّمهَُ رَبهَُ قَالَ رَبِّ َْرِن ی َْنْظدرْ إِليَْکَ قَالَ لنَْ تَرَان ی »کوه تیلی کرد 

خَرَّ انْظدرْ إِلَى الیَْبَلِ فَإِنِ اس   تْقََرَّ مَکَانهَُ فَس   َوْرَ تَرَان ی فَلَمَّا تیََلَّى رَبهَُ ل لیَْبَلِ جَ َلهَُ دَک ا وَوَلکَ نِ 

(. طبق این  143)اعرار/ « مُوسَى یَ  قًا فَلَمَّا َْفَاقَ قَالَ سبُْحَانَکَ تدبْتُ إِليَْکَ وََْنَا َْوَّلد الْمُؤْم ن ينَ   

ست حضرت موسی    آیه،  بر کوه تیلی کرد، کوه از هم   )ع(هنگامی که خداوند بنا به درخوا

پاش  يد و موس  ی که ش  اهد این ی  حنه بود از هوش رفت و وقتی به هوش آمد توبه کرد و   

تسبيح خداوند را گ ت. در بيت مذکور نيز باز شاعر اسم و ماجرای یک شخ يت دینی را       

ساخته است. به این م نا که          به کار گرفته و با توس ۀ م نایی آن  شخ يت، ت ویری جدید 

سان  سبيح می   « موسی »ها را او همه ان سته که به هوش آمده و ب د هم ت گویند. مضمون به  دان

 کار رفته در بيت، ساده، شاعرانه و با بيانی روان است. 

د( ن موعوي)نخست دريظهور هوش عیاز وقا یکدیگر شخ يت ميراثی، بهرام ورجاوند است. ی

نام دارد و ملقب به  «مبهرا» ،ش  اهزاده نیاس  ت. ا انيانياز نژاد ک یس  ر کار آمدن پادش  اه رب

را  یشود و ب دها پادشاه  میپرده بزرگ ازنان سر  انمياو در گ ته شده که  است.   «ورجاوند»

 دایاريب نياز هند و چ اريبرسد، لشگر بس    یسالگ  یدشاه به س  اکه پ یوقت و رديگمیبه دست  

  ش   ودیآباد م  رانیا ،و از همت مردانه او   وندند  يپیاز هر گوش   ه به او م  آورپهلوانان نام  و 

  (.30: 1323 ن،يم ن.ک:)
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ند         ما  زمان اس   ب س    يد مهدی موعود را 

 

 به گردش کی رس  د بهرام ورجاوند با فيلش 

(46:  1389)قزوه،  

اگر بهرام با آمدنش خواهد بگوید که ش  اعر با به کارگيری ش  خ   يت بهرام ورجاوند، می 

کند، مهدی موعود که زمان را زیر ران دارد و زمان، مس  خّر اوس  ت، چون   ایران را آباد می

رس   اند. بهرام ورجاوند نيز مانند مهدی         بياید، نه ایران، بلکه همهۀ جهان را به آبادانی می         

ای که او لش  کری از مردان و گردان هند و چين )س  راس  ر جهان( دارد؛ اما منطقه  )ع(موعود

یيف هرگز به گرد پای امام ع ر       آرامش را در آن برقرار می ست و با این تو کند، ایران ا

رسد. فراخوانی شخ يت در این قسمت،     که سراسر جهان را به آرامش خواهد رساند، نمی   

همراه با دخل و ت رر بوده است؛ زیرا بهرام، نمونۀ شاه آرمانی است؛ اما قزوه او را نه تنها      

از  یانمونه نیو انيز قرار داده تمس   خر  یض   وع طنز و حتومناقر دانس   ته، بلکه  ش   اهی

سطوره  ست  یبه طرز تيو فراخواندن شخ    ینیو بازآفر یشکن ا شاعر   تازه ا . همچنين بيان 

در این بيت نيز هنرمندانه و همراه با ی   نایع ادبی مانند تش   بيه )زمان/ اس   ب س    يد مهدی  

 موعود( است. 

 

 گیرینتیجه -3

های ميراثی و بزرگان دینی، حضور چشمگيری در اش ار عليرضا قزوه دارند؛ قزوه شخ يت

گاهی نيز دخل و                 طب قرار داده و  خا ها را م گاهی آن ها حمل کرده،  نایی را بر آن گاه م 

ست. به طور کلی در دفتر   ت رفی در ویژگی  شته ا سلام  »های آنها دا  17قزوه، « عشق عليه ال

 وسف، ی  قوب،یملیم ،آدم، ابن ،یوبیا نیالدیلاا »ور دارند که عبارتند از شخ يت حض   

  م،يادهم و لقمان حک  ميابراه ان،م يداود و س   ل م،يو فرعون، ابراه یبهرام ورجاوند، موس     

ای  ها در سه دسته دینی، تاریخی و اسطورهاین شخ يت«. و ابوذر ريطلحه، زب ه،یم او ح،يمس

شخ يت         سامد  ستند. در این ميان، ب سيم ه سطوره قابل تق شخ يت    های ا سبت به  های  ای ن

دینی و تاریخی کمتر بوده اس   ت )تنها یک مورد در کل اثر مذکور یافت ش   د(. ش   اعر           

شخ يت      یورت با این  ست همچنين به دو  ست: بيان ميراث؛  ها ارتباط برقرار کرده ا ؛ نخ
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های آنها )این نوع ی نی به کارگيری آنها بدون دخل و ت رر در اب اد شخ يتی یا ویژگی   

ش  خ   يت   8ش  ود( و دیگر بازآفرینی آنها )ش  امل ش  خ   يت ميراثی می 9ارتباط، ش  امل 

ین ش    خ     ي  ت       ثی(. ا يرا قزوه،  م يف،         ه  ا در اش       ار  توی     یی دارن  د.  برده  ا ک  ار

بس  م نایی همراه با اییاز، ترسيم حال شهدا و جانبازان، انتقاد از    گسترش و  ت ویرآفرینی، 

سلمانان از جمله          شکوه گذشتۀ م سلام و یادآوری مید و  سلمانان و جهان ا اوضاع کنونی م

 در ش ر عليرضا قزوه است.   کارکردهای فراخوانی شخ يت
 

 فهرست منابع
 .قرآن کریم
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